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چی بهتره؟چی بهتره؟

با  كرگدن چندبار درِ خانه‌ی فیلو را زد. میمونک از روی درخت 
صدای بلند داد زد: »فیلو! فیلو! زود بیا. دیر می‌شود.« 

فیلو در را باز کرد.ك رگدن که پشت در ايستاده بود،كي هو 
پرید عقب. میمونک جلو رفت تا ببیند چه اتفّاقي افتاده است. 
تا چشمش به فیلو افتاد، زد زیر خنده. فیلو سر و کلهّ‌اش را 
با چند ملافه بسته بود.ك رگدن جلو رفت و گفت: »این شکلی 

می‌خواهی بیایی برف‌بازی فيلو؟!«
فیلو تا آمد حرف بزند، سرفه‌اش گرفت. با صدای گرفته گفت: »سَرم، سرم خیلی 

درد می‌کند.« بعد دوباره سرفه کرد و در را بست و رفت تا بخوابد.
میمونک بهك رگدن نگاهی کرد و گفت: »زود باش برویم. الان برف‌ها آب مي‌شوند!«

كرگدن سرش را تکان داد و گفت: »یعنی فیلو را با این حال تنها بگذاریم؟!«
میمونک و کرگدن کمی فکر کردند. بعد میمونک رفت و دکتر فیلا را آورد.ك رگدن هم 
کمی آب‌میوه و سوپ آمادهك رد. دکتر تا فیلو را معاینه کرد گفت: »سرما خورده‌ای! اگر 
خوب استراحت کنی و این آب لیمو، پرتقال و سوپ را بخوری، خیلی زود خوب می‌شوی 

فیلو جان. فراموش نکن در هوای سرد باید لباس گرم بپوشی تا سرما نخوری.«

فیلو سرما خورده!
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